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  هويت ملي در شعارهاي انقلاب اسلامي
  *زاده اسماعيل حسن

E-mail: ismailhassanzadeh@yahoo.com 
  

  :چكيده 
اند و با  هاي انقلابي شعارها نوعي قالب زباني و نمادين براي بيان خواسته

 تحولات انقلابي و جايگاه كاركردي آنها در توجه به توليد شدنشان در جريان
انگيزش و پويايي بخشيدن به انقلاب، از منابع قابل اعتنا در تحقيقات تاريخي 

  .باشند مي
گيري از روش تحليل محتوي، چگونگي  اين مقاله در صدد است با بهره

انتخاب . بازتاب هويت ملي در شعارهاي انقلاب را مورد تبيين قرار دهد
رو واجد اهميت است  ويت ملي در انقلاب، براي اين پژوهش، از اينموضوع ه

كه هويت ايرانيان، به هنگام انقلاب، در آستانه دگرگوني در عناصر 
  .اش قرار گرفته است دهنده تشكيل

هاي سرزميني  در اين مقاله، دو جبهه خودي و ديگري، هر يك با شاخص
دهد كه چالش اصلي در  ان ميها نش فراواني. و فراسرزميني تحليل شده است

ديگري . انقلاب اسلامي بين دو عنصر خودي و ديگري سرزميني است
فراسرزميني به تبع تقابل با خودي سرزميني يا خودي فراسرزميني مورد 
چالش قرار گرفته و به خودي فراسرزميني نيز در پيوند با سياست انقلابي 

انقلابي ايرانيان در چالش با دهد كه هويت  شعارها نشان مي. توجه شده است
ستيزي جزء  ستيزي و غرب در واقع، هر چند بيگانه. المللي نيست نظام بين

ناپذير هويت انقلابي است؛ اما پيدايش اين رويكرد هويتي بيشتر براي  جدايي
  .رفع مشكلات داخلي بوده است

  
  
  

 انقلاب اسلامي، هويت ملي، ايران، شعارها :ها كليدواژه

                                                           
  استاديار گروه تاريخ دانشگاه الزهراء  *
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  همقدم
آرماني خود از ابزارهاي مختلفي چون  هاي حقيقي و  انقلابي براي بيان خواستههر

توان ابزاري  شعاررا نيز مي. گيرد  بهره ميمانند آننامه و  عطاعلاميه، بيانيه، ديوارنوشته، ق
. هاي سلبي و ايجابي انقلابيون دانست ها و خواسته ها و هدف براي بيان علايم، ويژگي

 ولوژي انقلاب و ايمان و آرمان و احساسات عميق وئسته از ايدبرخا«بياني  شعار
هاي انقلابي است كه  منظومة فكري توده شعار). 9 :1383 پناهي،( «هاست انقلابي توده

 معاني ، در آن وها حكايت دارد هاي فكري، سياسي، اجتماعي و فرهنگي توده مايه از بن
  .و نمادها با هم پيوستگي عميقي دارند

ولوژي ئگفتار نمادين يا نظامي از نمادهاست كه نگرش ايداي  ظومه، گونهاين من
هاي نظام آرماني و سازوكار انتقال  ها، ويژگي انقلاب نسبت به وضع موجود، هدف

 در نيز فقطي شعارها امحتو. دهد جامعه از وضع موجود به وضع آرماني را نشان مي
نماد چه عيني و چه «: ل بي منبه قو. ي نظام فرهنگي قابل درك استنوعچارچوب 

اي  انتزاعي از نظر كاركردي سازوكاري است كه در چارچوب يك نظام فرهنگي پديده
كند  نمادها چون بر معاني زيادي دلالت مي. سازد ملموس و عيني را به معاني مربوط مي

توان  مي). 25 :1381 بي من،( »شوند هاي چند معنايي محسوب مي از اين رو، پديده
پيچيدگي و چندمعنايي در عين حال، به رغم . اني را به عيني و ذهني تقسيم كردمع

  .دارندري نظام گفتاري با ساختار مشخص برخونوع شعارها، آنها از بودن
 نوعي جملات خطابي امري و خبري است كه از يك تا چند ،شعار از نظر ساختار

شعارها . دوش ي ادا ميبا آهنگ و موسيقي خاصي به صورت جمعتشكيل شده و جمله 
هاي شعري ازجمله موزوني، آهنگ و گاه وزن را   اما برخي از ويژگي،شعر نيستند

 در گرايش شعارها به شعر ،داربودن فرهنگ شعر و شاعري در ايران شايد ريشه. نددار
 رسد و به نظر ميهاي شعر و شعار نيز معنادار است  ريشگي واژه هم. ثر بوده استؤم

ي با قالب شعري يا شبه شعري بيشتر از ساير يها بيانبا  ،ت و عواطفبيان احساسا
  .استتناسب مهاي بياني  قالب

اي  هر چند آنها ماهيت منظومه.  قالب و محتوي شعارهاست،مل ديگرأنكته قابل ت
 شعارها، چهار قالب بياني، يعني .يي همگونه نيستندادارند اما از نظر قالب بياني و محتو

  .پرداز و كاريكاتوري دارند گرا، خيال واقعگرا،  آرمان
گرايانه آن دسته از شعارها هستند كه ضمن نقد وضع موجود، وضع  شعارهاي آرمان
 يند نظام ارزشي و فرهنگي جامعه استآ بر، اين گونه نگرش.كنند آرماني را تصوير مي



 هويت ملي در شعارهاي انقلاب اسلامي

  

 

5

ي ايجاد كه در آينده بايسترا ييد دگرگوني بنيادين جامعه، وضع مطلوبي أ ضمن تو
  .دهد گردد، نشان مي

 سياسي، اقتصادي،  يند نگرش ديني،آگرايانه شعارهايي هستند كه بر شعارهاي واقع
آن گونه كه را ها  واقعيتباشند و  ميمحيط پيرامون در خصوص اجتماعي و فرهنگي  

  ـ عملياتي وهاي خبري  در قالب» ها واقعيت«يا » ها هست«بيان . دنده هست نشان مي
مخاطبان را از وضع موجود تواند  شود و مي در چارچوب اين قالب ممكن ميغاتي تبلي

 سعي  ونمايد كند، رقيب را محكوم مي دعوت به مبارزه مياين قالب بياني، . آگاه سازد
تماشاگر « در شعار براي مثال. هاي خود متقاعد و يا وادار سازد دارد مخاطب را به داده

البته در امر . »هر كيم كي بيطرفدي شاهدان دا بيشرفدي«ا ي» حيا كن تماشا را رها كن
هاي  ولوژيكي و عقلي نيز در توجيه و تبيين صحت دادهئ از ابزارهاي ايد،متقاعدسازي
  .گيرد خود بهره مي

هاي  پردازانه، بخشي ناشي از توهم فكري و بخشي منبعث از خواسته شعارهاي خيال
ها   نه ارتباطي با واقعيت، اين دسته از شعارها.دروني شعارسازان و شعاردهندگان است

پردازانه بيشتر در شعارهاي  شعارهاي خيال. دارند ونه تحقق آنها عملي و عقلاني است
  .باشد ميمل أبا اين همه، رويكر انتقادي آن قابل ت. عوامانه و لمپني نهفته است
ها را  يي از واقعيتها  اما بخش؛ها دارند  ريشه در واقعيت،شعارهاي كاريكاتورگونه

يند آ بر،جامعه  بازپرداخت كاريكاتورانه از.نمايانند ميبيش از حد بزرگ يا كوچك 
  .وضع موجود استبه تحقيرآميز نگرش نگرفتن ساختارها و  جدي

 پيچيده، كه يدر فرايند  اما؛ زواياي ديد متفاوتي دارند،هر چند شعارهاي چهارگانه
 دهندگان شعارهاست،  فرهنگي ارايه وي، اقتصادييند خاستگاه و منزلت اجتماعآبر

هاي  رغم قالببه به سخن ديگر، . دهند شده را نشان مي  خاص و از پيش تعيينهدفي
  .كنند و آن نقد وضع موجود است محتوايي متفاوت، كاركرد واحدي را دنبال مي بياني و

. ستدانتوان شعارها را جزء منابع دست اول   مي،هاي تاريخي در پژوهش
 حتي در ، پژوهشگران انقلاباين شعارها برايخوشبختانه ارزش و اعتبار تاريخي 

از اين رو، افراد مختلف به گردآوري .  پوشيده نمانده بود نيزدوران تحولات تند انقلابي
توان به كتاب انقلاب  مياز آن جمله اند كه   از شعارها اقدام كردهيهاي متعدد مجموعه

 طلوع  در، كتاب)تدوين سپاه پاسداران(ا شعارهاي انقلاب اسلامي علي كمالي، همگام ب
 دست نوشتة سيد عبدالخالق  ليف نورالدين بزرگمهر، جزوةأت، آزادي جاي شهداء خالي

ليف محمد مختاري اشاره كرد كه أ ت»ررسي شعارهاي دوران انقلابب« مقاله  وتقوي
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مقاله  ).27-19 : 1383 پناهي،( دنرو هاي تحليلي به شمار مي منابع غني براي پژوهش
ها و اهداف انقلاب اسلامي بر اساس  بررسي زمينه«تحليلي محمدحسين پناهي با عنوان 

آثار ديگر در ميان . روش با مقاله حاضر مشابهت دارد  از منظر،»شعارهاي انقلاب
اد ، يهستندهاي تحليل اين مقاله   بايد از دو كتاب ارزشمند كه مبناي داده،شده چاپ
است كه توسط مركز اسناد  )1379(يكي كتاب فرهنگ شعارهاي انقلاب اسلامي . كرد

ها  اين كتاب از دو قسمت شعارها و ديوارنوشته. انقلاب اسلامي منتشر شده است
اما فاقد هر گونه شده؛ تشكيل شده كه هم به شيوه الفبايي و هم موضوعي تدوين 

ليف محمد أت، اسي شعارهاي انقلاب اسلاميشن كتاب دوم با عنوان جامعه. تحليل است
 شعارهاي خود را به صورت الفبايي تنظيم كرده ،پناهي. است )1383(حسين پناهي 

 اما ؛و شعارگونه تقسيم كرده هاي خود شعارها را به دو دسته شعار او در گزينش. است
زينش خود بيان البته ايشان معيارهايي براي گ. هايي از شعارگونه ارايه نداده است نمونه
هاي وي   از شعارها كه با ملاكيتعداد قابل توجهنيز همين معيارها براساس  اما ،كرده

از اين رو، بايد اين دو كتاب را مكمل . مدنظر قرار نگرفته استشود،  شعار محسوب مي
به كتاب فرهنگ شعارهاي انقلاب توجهي سفانه پناهي أ اما مت؛تلقي كرديكديگر 
بنابراين اولي به دليل كمي و دومي به دليل .  تقدم زماني آن نكرده استرغمبه  ،اسلامي
كتاب پناهي به دليل ارايه چارچوب مفهومي براي علاوه بر اين، .  قابل توجه است،كيفي

توان اين كتاب را نخستين كتاب با  دارد و ميمضاعفي  ارزش علمي ،تحليل شعارها
 .دانستا چارچوب مفهومي مشخص درباره تحليل شعاره

توان بدان  يكي از موضوعاتي كه با استفاده از روش تحليل محتواي شعارها مي
شعارها با توجه به بيان  . جامعه امروز ماستمسأله توجه كرد، هويت ملي است كه 

منبع غني و دستكاري نشده براي ، هاي انقلابيون ها و ديدگاه احساسات، عواطف، نگرش
گيري از روش   با بهره، در اين مقاله. ايرانيان انقلابي استتبيين و تشريح رويكرد هويتي
به منظور .  هويت ملي ايرانيان انقلابي تحليل شده است،تحليل محتواي ماهوي كمي

ها كه از   سعي شده از تحليل كيفي داده،هاي تحليل محتوي بندي به ملزومات يافته پاي
 البته اين امر نيز تا آنجا .ودهش تاريخي است اجتناب شوهاي مرسوم در روش پژ روش

 .رعايت شده كه به اصل بحث و ارايه يافته آسيبي نرسانده باشد
 شعار 2000  حدود،اين تعداد  شعار استفاده شده كه از2630 از ،در اين مقاله

شعار نيز در كتاب فرهنگ  485در كتاب پناهي است و فقط شعار  100 تعداد مشترك و
 جامعه آماري اين ،در كل.  وجود دارد،كتاب پناهي اضافه بر ،شعارهاي انقلاب اسلامي
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اي   كلمه3ترين آن  كلمه و كوتاه 19بلندترين شعار .  شعار است2630تحقيق مشتمل بر
تعداد كلمات مورد . كلمه تشكيل شده است 11 هر شعار از ،به طور متوسط. است

حرف اضافه مانند بر، و،  3 متوسط ،اگر در شعار.  است28930 به طور متوسط ،استفاده
 21040 ،معنايي  تعداد كلمات داراي بار مفهومي و،در نظر بگيريم مانند آن را اين و در،

اين تعداد كلمات احصا  ها از  فراواني جدول،به سخن ديگر. كلمه در كل شعارهاست
  .شده است

چوب گيري از روش تحليل محتوي و با ارايه چار  در صدد است با بهره،اين مقاله
  . ابعاد و وجوه گوناگون هويت ملي را روشن نمايد،مفهومي

  
    چارچوب مفهومي

دانند كه دست كم دو رويكرد   هويت را مفهومي پيچيده و چندلايه مي،نظران صاحب
ديدگاه اول هويت را . گرا ديدگاه جوهرگرا و ديدگاه سازه. نسبت به آن وجود دارد

 كند ي سازه اجتماعي تلقي مينوعدگاه دوم آن را داند و دي زيستي مي ـ اي طبيعي پديده
 آن را به دو دسته ،بندي مفهوم هويت در لايه). 91 و 90 و 44: 1383 ميرمحمدي،(

 .شود هاي خاص ساخته مي هويت از عناصري با ويژگي. كنند فردي و جمعي تقسيم مي
البته . پويا هستند متغير و ، ويژگي مانايي و پايايي دارند و قسمي ديگر،برخي از عناصر

 بلكه عمر ند؛منظور از مانايي اين نيست كه آنها هميشه و در همه شرايط ثابت و نامتغير
  .)همان( زياد است نسبتاً، در مقايسه با عناصر متغير،آنها

عناصر هويت ملي ايرانيان را كه توان گفت   مي،به صورت اجماليدر عين حال، 
 ذهنيت تاريخي، تاريخ،  فرهنگ، مچون سرزمين،اي از عناصر عيني و ذهني ه مجموعه

با بررسي . )170-100 صص (دهد  تشكيل ميغيره  دين، زبان، سياست مشترك و 
 بيش ، نگارنده به اين نظر رسيد كه عنصر سرزمين مشترك و سياست مشترك،شعارها

 به طوري كه عناصر ديگر تحت ؛از ساير عناصر از پايايي و اهميت برخوردار است
در اين  .نشده است، توجهي برخي از آنان مانند زبانبه حتي ند و ا ثير آن قرار گرفتهأت

. شد در دوره پهلوي محسوب ميايرانيان كه زبان يكي از عناصر هويتي است حالي 
كيد أ مورد ت،همبستگي را در عين كثرت زباني وگاه ديني  وحدت و نيزحتي در شعارها

اول : شدن به عنصر بنيادين را دارد  لحاظ قابليت تبديل از چند،سرزمين. اند قرار داده
برخلاف امور انتزاعي يعني . شدن دارد هاي قابليت تعريف  عيني است و چارچوبآنكه
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 ،در دويست سال اخيردوم آنكه .  از تكثر معنايي و مفهومي برخوردار نيست،و ذهني
. استشده مشترك گيري زندگي  مرزهاي ايران تا حدودي ثابت بوده و موجب شكل

هاي   فاقد نگرش، برخلاف ساير عناصر مانند دين و فرهنگ،عنصر سرزمينيسوم آنكه 
هاي   قوميت  وها ايران كشوري با فرهنگ چهارم آنكه .افراطي استو  كايدئولوژي

تواند مانع از پراكندگي ناشي از  كيد بر عنصر سرزميني ميأ، تبنابراين. مختلف است
ساز  هاي مشخص همبستگي  خواست،ست نيز به دليل فضاي انقلابيسيا. ها شود تفاوت

  .ايجاد كرده بود
 و» خود«ي آگاهي فرد و جمع از امبنبر گيري از تعريف هويت  با بهرهبراين اساس، 

  .شود  ارايه مي، به شرح زير،چارچوب مفهومي هويت ملي در شعارها، »ديگري«
  

     خودي سرزميني و خودي فراسرزميني-1
 نوعي تلقي ،»سرزمين«و عنصر پاياي هويت يعني » ديگري«و » خود«ركيب از ت
منظور از خودي . آيد وجود ميه ب» ديگري سرزميني« و» خودي سرزميني«هويتي 
كه توسط جمعي پذيرفته شده و است هايي از هويت  لفهؤ مجموعه عناصر و م،سرزميني
در خودي .  شكل داده استهاي مشترك باوري، رفتاري و انديشگي افراد را چارچوب

هر مظروف، توانمند و .  ظرف و ساير مشتركات مظروف است،سرزميني، سرزمين
  . اما سرزمين محمل تجلي مشتركات هويتي است؛ثيرگذار استأت

 با توجه به سياليت و پويايي عناصر هويتي، همه آنها در مظروف فرهنگي و ديني
 ه منظورايجاد چتر فراگير هويتي ب زيرا مظروف فرهنگ و دين براي ؛دنگنج نمي

 در ايران به بيان ديگر،. هايي دارد ساكن در ايران، محدوديتمردم دادن تمامي  پوشش
كنند كه با اكثريت جامعه از نظر ديني و فرهنگي قرابت   زندگي ميهاي كمي تيلاق

.  بايد از غرابت سخن گفت، گاه به جاي قرابت،در اين گونه موارد. زيادي ندارند
از اين . سرزمين ظرفي ژرفتر ، پاياتر و كارسازتر از ديگر عناصر هويتي استبنابراين، 

البته . استقرار گرفته  مد نظر ،ترين عنصر  در اين مقاله سرزمين به عنوان بنيادي،رو
 اما با توجه به هست؛هاي هويتي ديگر نيز  لفهؤخودي سرزميني دربردارنده تمامي م

  .گيرند قرار ميذيل آن در  بقيه ،شموليت آن
 مورد توجه قرار گرفته ، در شعارها،لفه بنيادي هويت مليؤسياست نيز به عنوان م

منظور از سياست، گرايش عمومي به چگونگي اداره امور جامعه است كه خود را . است
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 ،انقلاب نوعي انسجام باوريبه بيان ديگر، . در انقلاب اسلامي متبلور ساخته بود
كه بديهي است  .وجود آورده بوده ديشگي در عرصه سياست بين ايرانيان برفتاري و ان

 به عنوان عنصر ، اما در برهه انقلابي؛سياست از ويژگي پايايي سرزمين برخوردار نيست
  .ساز عمل كرده است هويت

در فرهنگ كه دهد   نشان مي،كندوكاو در ريشه تاريخي سياست در جهان اسلام
 بلكه موهبتي الهي ،شود  شر بشري شمرده نميفقط نه  سياست و حكومت،اسلامي

 به اين نگرش توجه ،در مذهب تسنن. است كه براي تعالي قانون الهي وضع شده است
سياست  نوعي تعارض با قدرت ونيز هر چند به ظاهر در تفكر شيعي . شده است

 در فهم ) هر(امام خمينيبديع هاي   اما با انديشه؛شود دنيوي در دوره غيبت ديده مي
 از طريق ،ت و حكومتسايجديد از نمادهاي سنتي شيعي، راه آشتي جامعه شيعي با س

ري سياسي، گ كنشجويي به   عافيت،فهم نوين در.  هموار شده است،ولايت فقيه
 به مهياسازي زمينه قيام با برقراري ،با عدم مبارزه )ع( عصرسازي ظهور امام زمينه

 ظلم در دو سطح توسط ،در اين دوره. وضع داده است تغيير م،ستيزي عدالت و ظلم
  .گرفت عناصر داخلي و خارجي صورت مي
 زمينه را مهياي تجددگرايي ،1340 تا اوايل دهه ،رژيم پهلوي با سركوب مخالفان

مدرنيستي خود را زير لواي توسعه اقتصادي،  هاي شبه او سياست. ديد افراطي خود مي
ها در عرصه اقتصادي تضعيف  يند اين سياستآبر. ردك اجتماعي و فرهنگي دنبال مي

تلاش براي   رويه به شهرها، تخريب بازارهاي داخلي، كشاورزي، مهاجرت بي
كردن تجارت وابسته به جاي تجارت ملي سنتي، وابستگي كامل دولت به  جايگزين
در . سته بودداري واب دادن به سرمايه مريكا و ميدانآويژه امپرياليسم ه داري غرب ب سرمايه

. هاي ديني و سنتي گرديد هاي غربي جايگزين ارزش عرصه اجتماعي و فرهنگي ارزش
سركوب نيروهاي مخالف و شخصي و متمركزشدن همراه با عرصه سياسي نيز 

انقلاب اسلامي نداي تغيير اين ). 71-46 :1358 ليدي،اه( روزافزون دستگاه دولت بود
هاي مردم را حول   ارايه داد و توانست تودهوضع و درانداختن طرحي نو در سياست

  .محور سياست انقلابي گرد آورد و آن را جزيي از هويت خودي قرار دهد
تري  توان تعريف دقيق  مي، با واردساختن عنصر سياست به خودي سرزمينيبنابراين،

 در عين داشتن عناصر ،ها  افراد يا تشكلبر اين اساس،. از خودي سرزميني ارايه داد
 دهند و خواهان اداره مي علاقه نشان ،به دو مقوله فراگير سرزمين و سياست، ديگر هويتي

البته سياست در ذات . باشند ميسرزمين خود با سياست مشترك يعني حكومت انقلابي 
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استبدادستيزي، استعمارستيزي،  ستيزي،  هايي چون ظلم لفهؤخود عنصري مركب از م
 ها قابليت حضور لفهؤ برخي از اين م.استخواهي  استقلالخواهي و   عدالت خواهي، آزادي

  دليل اينكه انقلابه  اما ب؛در بطن برخي ديگر از عناصر هويتي مانند فرهنگ را هم دارند
  . ما آن را در عرصه سياست مورد توجه قرار داديماست،اسلامي منادي اين مضامين 
 ،مندي از عناصر مشترك ر بهره از نظ،شود كه خودي سرزميني از شعارها استنباط مي

و » خودي سرزميني حداقلي«يعني  :به دو گروه حداقلي و حداكثري تقسيم شده است
 اشتراك به يك يا چند عرصه محدود ،در مورد اول .»خودي سرزميني حداكثري«

 زندگي مشترك در سرزمين مشترك و سياست مشترك فقط يعني ممكن است ؛شود مي
 يا ،فرهنگي و غيره  در حالي كه اين افراد از نظر ديني،. زديك سازدبه هم ديگر نرا آنها 
  ت كليميان،بنس. حداقل درجه تقليل يافته استاين قرابت به يا و  قرابتي ندارند اصلاً

 از چنين ،ها با همديگر يك از اين اقليت زردشتيان با مسلمانان و هر  و مسيحيان
 به دليل ،هاي ديني هرگاه اقليتو حداقلي است اشتراكات آنها . استبرخودار اي  ويژگي

 جزء خودي سرزميني محسوب ،دادند  با انقلاب همراهي نشان مي،سرزمين مشترك
ـ يهودي « سرزمين و سياست بود كه در شعار ،عناصر پيونددهنده آنها. شدند مي

  .شود ديده مي» مسلمان پيوندتان مباركـ يهودي «يا » مسلمان آزاديت مبارك
  سياست مشترك و يعني علاوه بر سرزمين؛ورد دوم، اشتراكات حداكثري استدر م

 مانند فرهنگ، ذهنيت تاريخي مشترك و ، در عرصه اعتقادات و باورها، )گري انقلابي(
عرب و عجم را دين «: شعار زير مبين چنين ديدي است. شود  نيز يكساني ديده ميآن

البته اين نوع خودي . »م و رهبر يكيستيكي و پيمبر يكيست جهاد و سنگر يكي و اما
 قابليت تقسيم به حداقلي سني و حداكثري شيعي را ،بنا به ماهيت شيعي انقلاب، نيز

آگاهي سياسي در عين حال، . شود ديده مي» برادر تسنن اتحاد اتحاد« دارد كه در شعار
آن را به  بلكه ،بودها  شدن اين گسست  مانع از فعالفقط هشدار رهبران انقلاب نه  ومردم

 به دليل تسلط هويت ،هاي مذكور هويت به سخن ديگر، خرده. دنمو ميعامل قدرت تبديل 
  .داد نمي زمينه بروز تنش بين حداقلي و حداكثري را ،خودي سرزميني با عنصر سياسي

هاي هويت  لفهؤ از تجميع دو عنصر سياست و سرزمين از م،خلاصه سخن اينكه
هرچند در تفكيك، . شويم رهنمون مي» خودي سرزميني«ني ملي، به شاخص جديد يع
 در انقلاب ، پررنگ نشان داديم؛ اماها دارد ر هويتبثير پايايي أدين را به اين دليل كه ت

و از كردند  هاي سياسي نيز فعال عمل مي هاي ديني، آرمان وجود آرمانبه رغم  ،اسلامي
 اما به دليل ؛ديني پررنگي بودتوان گفت هرچند انقلاب داراي صبغه  يرو م اين



 هويت ملي در شعارهاي انقلاب اسلامي

  

 

11

كيد أزا ت هاي گسست جنبه، بر خواهي و استبداد و استعمارستيزي  آزادي،گري انقلابي
  .شود ديده مي» ي ملتأيك سرزمين، يك دولت، آنهم به ر«شد و اين امر در شعار نمي

  :بندي هويت مبتني بر خودي سرزميني را به صورت زير نمايش داد توان سطح مي
  يشيع

  سياست مشترك=             خودي حداكثري  خودي سرزميني
  سني

  سياست مشترك= 
  رويكرد مثبت به انقلاب داشتند هاي ديگر كه اقليت    خودي حداقلي

  
كه با خودي سرزميني متفاوت  شود  نوع ديگري از خودي استنباط مي،از شعارها

رغم فقدان به  كه دبودنهايي در بيرون از مرزهاي سرزمين ايران  كساني يا ملت. است
 در يك عنصر فقط ذهنيت مشترك با انقلابيون ايران،  واشتراك در سرزمين، فرهنگ

از هاي سياست  لفهؤيعني آنها نيز به برخي از م. اشتراك داشتند و آن هم سياست بود
 علاقه نشان )خواهي، استعمارستيزي، استبدادستيزي ستيزي، عدالت ظلم(گري  انقلابيجمله
هاي بنيادين در برخي  رغم تفاوتنيز به  اين دسته ، در شعارها،در اين صورت. دادند مي
  .ناميم مي» خودي فراسرزميني«اند كه آن را  محسوب شده» خودي «،هاي هويت لفهؤاز م

خودي فراسرزميني  «يكي:  دو سطح قابل شناسايي است،در خودي فراسرزميني
رغم به  كه  هستندهايي ها يا گروه دولت ،ها ملتاز آن، منظور كه » سياسي يا حداقلي
 تنها در عنصر سياسي  مانند آنزبان و هايي چون دين، فرهنگ،  لفهؤتفاوت آشكار در م

 استعمار به عنوان عامل بيروني پيونددهنده هويت ، مثلاً،در اين موارد. اشتراك دارند
 آلباني و  م، كوبا،هاي ضد استعماري همچون جنبش ويتنا ملي ايرانيان انقلابي با جنبش

 در اين تلقي . است»خودي فراسرزميني ايدئولوژيك يا حداكثري«دوم، .  استمانند آن
 پيونددهنده ،زباني   و مذهبي،هاي فرهنگي  عامل دين بدون توجه به تفاوت،از خودي

 البته در اين نوع خودي .لبنان  و  مانند جنبش فلسطين؛آنها با هويت ملي ايراني است
  .صر سياسي حضور داردعننيز 

  
     ديگري سرزميني و ديگري فراسرزميني-2
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ها  لفهؤاي از عناصر و م همان طور كه پيشتر اشاره شد، هويت ملي از مجموعه
حضور فيزيكي در سرزمين خاص، شخص يا گروهي، به رغم هر . تشكيل شده است

 و باورهاي دين مشترك و رفتار علايق و مشتركات فرهنگي، ذهنيت تاريخي مشترك، 
شناخته » ديگري سرزميني«به عنوان متعارض با شاخص اصلي از خود نشان دهد، 

در ديگري . است )انقلابيگري( عنصراصلي سياستدر اين تفكيك، باز هم . خواهد شد
بين كليميان و براي مثال، .  بلكه تعارض يا تضاد است،تفاوتنه له اصلي أ مس،سرزميني

ها در يك سازوكار   تا زماني كه اين تفاوت.جود داردهاي زيادي و شيعيان تفاوت
 جزء خودي سرزميني محسوب ،پيچيده ناشي از تحولات به تضاد تبديل نشود، اين دو

اما  ؛ خودي سرزميني ياد شده استبه عنوان  انيهودي، دوبار از  در شعارها.د شدنخواه
 آنگاه خودي ،سياستويژه در عرصه ه  ب،دوهاي متفاوت آنان فعال ش لفهؤهمينكه م

طور كه يك كليمي در  همانبنابراين، . شود سرزميني به ديگري سرزميني تبديل مي
 به ،به ديگري سرزميني بدل شود، ممكن است صورت مخالفت با عنصر سياسي هويت

  . شيعي به همان وضع دچار آيد يك فرد ممكن است نيزهمان اندازه
سيال و شكننده  يه سياست، بسيار حساس،  و ديگري بر پايالبته مرزبندي بين خود

 كم و زياد ، با قبض و بسط سياست حاكم،ديگري  وييعني گستره اين خود. است
. هاي شخصي تنزل نمايد حتي گاه ممكن است تعارض بين اين دو به جنبه. شود مي

  جنبه موقتي و زودگذر باشد و با،)انقلاب( گيري هويت ملي بر پايه سياست شايد شكل
ساير عناصر هويت بر سياست  كه در آن ر از دوره انقلاب، دوره ثبات پديد آيدگذ

  .كنند غلبه پيدا مي
 نقش يپس ديگري سرزميني از طريق تعارض يا تضاد با خودي سرزميني ايفا

طور كه در خودي سرزميني موافقت با سياست به واردشدن به عرصه  همان. كند مي
رغم همه اشتراكات هويتي به  فرد را ،خالفت با سياست در اينجا نيز م،انجامد خودي مي

در اين قسمت نيز بايستي بين ديگري سياسي و . اندازد به دامن ديگري سرزميني مي
يعني هرگاه فرد يا گروهي با عنصر تمايزبخش خودي و . ديني تفكيك قايل شويم

 فرهنگ  ن دين،ها همچو لفهؤ در تعارض قرار گيرد، اما در ساير م،ديگري يعني سياست
 زيرا ؛شود  همگامي داشته باشد، ديگري حداقلي ناميده مي،و علايق تاريخي مشترك

 به خودي سرزميني حداكثري ،اينان به محض رفع تعارض و همگامي با سياست
يعني اينان علاوه بر تعارض در .  ديگري سرزميني ديني است،دسته دوم. پيوندند مي

 آنان  با رفع هر دو تعارض،. اند گي نيز تعارض پيدا كردهدر عرصه ديني و فرهن سياست، 
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 ناگزير به  يابند و را نمين واردشدن به عرصه خودي سرزميني حداكثري مكاباز هم ا
  .شوند  سرزميني حداقلي وارد مييعرصه دوم يعني خود

گونه اشتراك در   هيچ،است كه در آن» ديگري فراسرزميني« گونه دوم از ديگري،
 بلكه مخالفت با سياست و ساير عناصر هويتي به ؛شود ويتي ديده نميعناصر ه

توان به دشمنان انقلاب ياد  گيري اين نوع ديگري انجاميده است كه از آنان مي شكل
 ؛كند صدق مي» دشمن دوست من دشمن من است« ل معروفثَ م،در اين مقوله. كرد

هاي فراسرزميني تعارض پيدا   خودي خارج از سرزمين با،هايي يعني هرگاه افراد يا گروه
اينكه در . شود هاي فراسرزميني، ديگري براي انقلابيون مي كنند، ديگري براي خودي

حمايت از ملل تحت ستم و دشمني با  اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي،
ستيزي  ستيزي و غرب شده، ناشي از ظلملمداد  به عنوان اصول تغييرناپذير ق،استكبار
  .استانقلاب 

هاي  هاي سرزميني و خودي در شعارهاي انقلاب، همان گونه كه بين خودي
 اتحاد و همبستگي وجود داشت، ، به خاطر عقايد و رفتار سياسي مشترك،فراسرزميني

و هاي سرزميني و ديگري فراسرزميني نيز پيوند برقرار شده  به همان سان، بين ديگري
. هم نزديك ساخته استبه  دو را  آن،باز هم سياست و منافع سياسي مشترك

 برآيند اين ، كشورهاي امپرياليستاهاي سياسي مخالف انقلاب ب دانستن گروه مرتبط
 ارتباط واقعي بين اين دو ،شايد در عالم واقع. ها به همديگر است نزديكي ديگري
  . و ذهني برقرار شده استيدر عرصه نظراين ارتباط  اما ؛ديگري نباشد

  :ها را به شرح زير ترسيم كرد توان نمودار ديگري  مي،ضيحات بالابا توجه به تو
  )تعارض در عرصه سياست(حداقلي  

  سياست=   ديگري سرزميني-1

  )تعارض در بيش از يك مؤلفه(حداكثري  

 سياست  

  )تعارض در عرصه سياست(حداقلي  

  سياست=   ديگري فراسرزميني-2

 ديگري

  )در بيش از يك مؤلفهتعارض (حداكثري  

  
    ها  پيوندها و تقابل-3
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 اما در ؛ نقش محوري دارد،»ديگري« و» خودي« تمايز بين ،در عرصه هويت
ها در  بروز پيوندها و تعارضو  صرف وجود تفاوت باعث اين تفكيك نشده ،شعارها
  :فتتوان دو نوع پيوند يا  مي،در عرصه پيوندها.  استدهوبثر ؤها م گيري جبهه شكل
رزمد  خميني مي« مانند شعار: خودي سرزميني با خودي فراسرزمينيپيوند  -1

  .»رزمد فلسطين مي
مريكا؛ آمانند ليبرال و منافق با : ديگري سرزميني با ديگري فراسرزمينيپيوند  -2

نفت «  در شعار،مريكا و شورويآمريكا؛ پهلوي با آهاي فدايي خلق با شوروي و  چريك
  .»خورد پهلوي ا، گاز را كي برد شوروي، پولش را كي ميمريكآرا كي برد 

در اين خصوص، كه  ها بود در تقابلنيز نقطه عطف دو جبهه خودي و ديگري 
  :چهار نوع تقابل قابل شناسايي است

 مانند تقابل ارتش خلقي با ارتش ؛تقابل خودي سرزميني با ديگري سرزميني -1
  .يدي با نظام شاهنشاهي نظام توح ودار  كارگر با سرمايه،شاهي
مريكا آ مانند تقابل خلق ايران با ؛ تقابل خودي سرزميني با ديگري فرا سرزميني-2

 .و اسراييل
 مانند تقابل فلسطين با خائنان ؛خودي فرا سرزميني با ديگري سرزميني تقابل -3

 . مسلمانان جهان با شاه ايران وانقلاب
  و فلسطين با اسرائيل؛ مانندسرزمينيتقابل خودي فراسرزميني با ديگري فرا -4

 .مريكاآويتنام با 
 به صورت جبهه خير و شر، خدا ،هاي تقابل  سبب شده تا جبهه،دوانگارگي معرفتي
 اين دوانگارگي ،در بسياري از شعارها.  دوست و دشمن درآيد وو شيطان، حق و باطل

. نبه ايجابي داشت جنبه سلبي و بخش ديگر ج،يك بخش از شعارها. نمود عيني دارد
، »مريكا، اسرائيل دشمنان خلق ماآ/   ويتنام، فلسطين متحد خلق ما« :در شعاربراي مثال 

در واقع، بين ايراني و . تقابل بين خودي فراسرزميني با ديگري فراسرزميني است
وجود دارد، هاي فرهنگي، ديني و اجتماعي  هاي بسياري از جمله تفاوت ويتنامي، تفاوت

ه عطف پيونددهنده آنها عنصر سياست و مبارزات ضد استعماري است كه اما نقط
به همين دليل، ويتنام در زمره خودي . پيونددهنده هويتي دو ملت شده است

. باشد ميزء خودي فراسرزميني حداكثري  فلسطين جفراسرزميني حداقلي است؛ اما 
راي آزادي و استقلال جزء  از عناصر ديني و مبارزه با استعمار و تلاش ب،بودن مسلمان

  .هويت ايرانيان را به هويت آنان پيوند زده استي است و اين دو عنصر سياس
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 به دليل ، هويت ملي ايرانيان در آستانه انقلاب كهدنده  نشان مي،ها پيوندها و تقابل
به سخن ديگر، پيوندها بيش از دو . تقابل بوده تا پيوندپايه  بيشتر بر ،فضاي انقلابي

 در حالي كه جبهه تقابل بسيار وسيع تر از جبهه ؛ امكان تحقق نيافته است،رمحو
جويي با ديگري را در ذهنيت و   مبارزه،اي شايد بتوان گفت انقلاب به گونه. پيوندها بود

، »همبستگي«  مانند؛ پيوندها دلالت داردرمفاهيمي كه ب. عمل ايرانيان قرار داده است
 در مورد140در مجموع با ، »همسنگر«، » و برادر و خواهربرادري«، »پيوند«، »اتحاد«

 ،مفاهيمي كه به نوعي بيانگر رفتار انقلابي استدر مقابل، . شعارها، قابل احصاست
 در ،فراواني 269با ، »انقلاب« و» جهاد«، »خروش«، »قيام«، »خيزش و بپاخيز« مانند

رفتار ديگري است مانند مفاهيمي كه به نوعي برآيند همچنين، . شعارها آمده است
اگر . شود فراواني در شعارها ديده مي 121با ، »دشمن و دشمني«، »تفرقه«، »اختلاف«

  و كنيملمدادتز ق آميز را در يك دستگاه ديالكتيك تز و آنتي مفاهيم پيوند دهنده و تفرقه
ناسب دست آمده بيانگر ته ، نتيجه ب)فراواني 269با ( خروش و انقلاب را سنتز بدانيم

  .قابل قبول دو پديده تقابل و پيوند در شعارهاست
   

    ها در شعارها ها و ديگري توزيع فراواني خودي
    توزيع فراواني خودي سرزميني -1

 از تر فراوان بسيار ،گستره خودي سرزميني در شعارها از نظر محتوي و شاخصه
كيد مضاعف أت ماهيت اسلامي هويت با ،در شعارها. هاي هويتي است ساير گستره
 بهره ،اي  چه تاريخي و چه اسطوره، اما از مظاهر و عناصر پيش از اسلام؛مطرح شده

هاي هويتي ايران باستان و يا  لفهؤتوجهي به م رسد، بي به نظر مي. گرفته نشده است
ها  پهلوي. هاي هويتي ايرانيان دارد لفهؤ نشان از تغيير در م،نگرش نكوهش آميز به آن

هاي وابسته بدان را پررنگ  لفهؤسلطنت ايران باستان و مفرهنگي خود، در تبليغات 
 به عناصر اسلامي ،در مقابلو ناپذير هويت ايراني قلمداد  ساخته و آن را جزء جدايي

  .كردند اعتنايي مي بي
به وضوح  اي و تاريخي پيش از اسلام هاي اسطوره لفهؤاعتنايي به م  بي،در شعارها

 رويكرد ،كورش دو بار در شعارها ياد شده كه هر دو بارمثال براي . شود ديده مي
گويي به   شعارها معطوف به پاسخ، در هر دو مورد،البته. شود تحقيرآميز بدان ديده مي

 به ،اين عبارت. »كورش تو آسوده بخواب كه ما بيداريم«بيانات شاه بوده كه گفته بود
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ز گندش در آمد، مشروطه سلطنتي كورش برخي« :هاي زير در شعارها آمده است صورت
به اين . »كورش بيدار شو گندش در آمد پهلوي پدرش در آمد«يا » عمرش در آمد

 بلكه به ؛ نه تنها مورد حمايت قرار نگرفته، هويت ملي مبتني بر نمادهاي باستاني،ترتيب
ه شايد چنين نگرشي برآيند مخالفت با پهلوي بوده و اشاره ب. استهزاءگرفته شده است

خدا، شاه، « شعار ،در اين ميان.  به خودي خود مد نظر نبوده است،نمادهاي باستاني
 جاي ميهن با قرآن ،در اين شعار. تغيير يافت» خدا، قرآن، خميني«به شعار» ميهن 

 اما از اين شعار ؛كيدي بر عناصر هويتي اسلامي به جاي ايراني استأ ت كهعوض شده
  .آيد يلفه سرزمين بر نمؤمخالفت با م

هاي ايران پيش از اسلام، سرزمين ايران به عنوان يكي از  لفهؤتوجهي به م رغم بيبه 
 به ، با واژه و مفاهيم متعدد،شعارها. كيد قرار گرفته استأهاي هويتي مورد ت لفهؤم
اين «،»ميهن «،» وطن«، »كشور«، »سرزمين«ازجمله ند؛ ا به عنوان وطن توجه كرده» ايران«

 جداي از تفاوت معنايي آنان در ،كيد بر اين مفاهيمأت. »اين مرز وبوم «،»خاك و ديار
رسد، در  به نظر مي. سازي سرزميني است كيد بر هويتأ نوعي ت،فرهنگ سياسي

  ومد نظر نبوده» مملكت«يا » ميهن«يا » كشور«هاي معنايي علمي بين   تفاوت،شعارها
  .ندا رفتهبه كار اين مفاهيم مترادف هم 

 ملت به هربخش هويت  بر عنصر سرزميني هويت، از افراد ساكن آن كه تداومعلاوه 
، »ملت«دادن آن از مفاهيمي چون   براي نشان، در شعارها.د، ياد شده استنآي شمار مي

برخلاف آنچه در باره . استفاده شده است» ايراني« و» جوانان« ،»خلق« ،»مردم« ،»امت«
كارگيري مفاهيم متفاوت درباره ساكنان آن ، بر  همملكت و كشور گفتيم، ب سرزمين و

 اما نوع نگاه ؛هرچند همه آنها به يك مدلول دلالت داردو شناخت پيشيني مبتني است 
، »امت«توان استفاده از مفاهيم   برآيند نوعي ايدئولوژي است كه مي،به اين مفاهيم

امت مبناي ديني دارد . دانسترا دليلي بر چندپارچگي هويتي ايرانيان » خلق« و» ملت«
 جامعه ،د و در سطح محدودترنشود كه به دين اسلام ايمان بياور و شامل كساني مي

در حالي كه ملت . دهد كيد قرار ميأآورندگان به مذهب را مورد ت منان است كه ايمانؤم
 فراتر از پيروي از دين  وملت است ـ مده از انديشه جديد دولتآبر، مبناي سياسي دارد

توان در  هرچند نمي.  معطوف به سرزمين و سياست است،مفهوم ملت. باشد ميخاص 
 تفاوت مبنايي آن دو را در شعارها استنباط ند،ا كار رفته هتمام مواردي كه اين دو مفهوم ب

 بر تفاوت ، اما آشنايي پيشينياند، كار رفته ه زيرا در برخي موارد به جاي هم ب؛كرد
پيكاري و منافق « در شعاربراي مثال . شود عارها ديده ميمعنايي و مبنايي در برخي ش
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 پيكاري و منافق ،در اين شعار. »منفور ملت ماست، مخالف دين ما و دشمن امت ماست
 در مقابل آن ملت قرار گرفته كه  وبه عنوان دو حزب با سازوكار مدرن مطرح شده

ي اطلاق بر بخشي از كارگيري مفهوم منافق برا هالبته ب. بازهم مفهومي نوين است
كيد شده أ گروه سياسي خاص تر اما در اينجا ب؛ مبناي ديني دارد،ديگري سرزميني

كه در بخش دوم شعار، تعارض دو ديگري سرزميني با عناصر است در حالي اين . است
در كنار دين قرار » امت« بلافاصله مفهوم ومطرح شده » دين«ساز بنيادين يعني  هويت

دشمن دين و امت در پيشگاه «: شود ديده ميهم  معنا در شعار زير اين. گرفته است
استفاده از مفهوم خلق به جاي ملت يا امت، برگرفته از . »ملت اعدام بايد گردد

نيز  علاوه بر آن، مفاهيم متعدد ديگري از ادبيات سياسي چپ وهاي چپ است  انديشه
  .شود ديده ميدر شعارها 

نيز در شعارها به صورت محدود » ملي«كه از مفهوم توضيح اين نكته ضروري است 
بودن  ايرانيكه به مثابه ايدئولوژي جديد، بل» گرايي ملي«نه استفاده شده كه هدف آن 

نظر بوده با نگرش د گرايي به عنوان ايدئولوژي سياسي جديد م هر جا ملي. است
يت فقيه است، تنها گرايي، ولا ضد ملي«در شعار براي مثال . تحقيرآميز همراه شده است
  .»كنيم گرا دربدرت مي ملي«يا » ره رهايي ولايت فقيه است

هاي هويتي  شاخصيكي از نيز به عنوان » فرهنگ«همچنين در خودي سرزميني، 
. نشان داد» فرهنگ ما«و » فرهنگ اسلامي«توان آن را در دو مفهوم  مطرح شده كه مي

  . استبوده» هنگ استعماريفر«و » فرهنگ بيگانه«نيز عناصر متعارض آن 
ومفاهيم ( فراواني مفاهيم اتحاد و همبستگي كه بايد گفت،در تكميل بحث خودي
دعوت به خيزش ، در شعارها.  مورد است140 ،) همسنگر ومشابه مانند پيوند، برادري

به نوعي نمايانگر هويت باشد كه  مي مورد 269 ) جهاد وخروش قيام،( و انقلاب
  .نه انقلاب استايرانيان در آستا

  :است آمدهزير  )1(شماره در جدول ،وزيع فراواني عنصر سرزمين و مردم ساكن در آنت
  وزيع عنصر سرزمين و مردم ساكن در آن: 1جدول شماره 

  درصد  فراواني  مفاهيم  رديف
    104  ايران  1
    29  وطن  2
    29  كشور  3
    18  سرزمين  4
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    3  مملكت  5
    3  ميهن  6
    3  بوم اين مرز و  7
    1  ديار اين خاك و  8
    110  ملت يا ملتي  9
    24  امت  10
    30  مردم  11
    69  خلق ما  12
    11  جوانان ما  13
    31  گرايي ملي و ملي  14
    510   االله خميني آيت  15

 634/4 975 جمع
  

هاي سرزميني  لفهؤ م، درصد شعارها60/4دهد كه در  نشان مي، )1(فراواني جدول 
 21040 تقسيم بر 100در   از فرمول فراواني ضرب،اين درصد. هويت حضور دارد

  .دست آمده استه  ب،موجود در شعارهامعنادار مفهوم 
  :هاي سرزميني هويت اي از شعارهاي مربوط به شاخصه نمونه

  »ايران كشور ماست    خميني رهبر ماست«ـ 
  »ايران ما درياي خون است    رژيم ظالم شاه سرنگون است«ـ 
  » وطن ماست    خاكش كفن ماستايران«ـ 
  »ارتش برادر ماست    حامي ملت ماست«ـ 
  » ارتش ايران حسيني شده   رهبر ايران خميني شده«ـ 
  »  جهاد كن مسلمان، اين سرزمين خون را، آزاد كن مسلمان«ـ 

است كه با عناوين و » دين اسلام «،هاي خودي سرزميني يكي ديگر از شاخصه
اكثر صاحب نظران بر نقش اسلام در . رها نمود يافته استمفاهيم متعدد در شعا

 سعي در ،اكنون با روش كمي). 1383 ميرمحمدي،(اند كيد كردهأسازي ايرانيان ت هويت
  .نماياندن آن در شعارها داريم

 ،هايي همچون خدا  آن را به شاخص،ساز  به عنوان عنصر هويت،به منظور تبيين اسلام
  :ها را نيز به عنوان ايم و يكي از شاخص  تقسيم كرده،غيره م و دين اسلا،االله ن رسولآقر
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   استفاده از آيات قرآني مانند،منظور از اين شاخص. ايم نشان داده، »نيآآيات قر«
غيره است كه ذكر  و» شيطانالتقاتلوا اولياء «، »اله الا االله لا«، »انا فتحنا لك فتحا مبينا«
 توزيع فراواني ،2جدول شماره . انجامد تك آنها به تطويل بلامقصود مي تك

  :دهد هاي عنصر دين را نشان مي شاخص
  نمود دين اسلام در شعارهاي انقلاب: 2جدول شماره 

  درصد  فراواني  مفاهيم  رديف
    128  االله/ االله اكبر/ خدا  1
    63  قرآن  2
    42  آيات قراني  3
    13  رسول االله  4
    30  دين اسلام  5
    27  مسلمين/ مسلمان  6
    10  كشور اسلامي  7
    8  شهادت  8
    30  شهيد  9
    6  مسجد  10
    8  نماز  11
    8  فرهنگ اسلامي  12
    3  قهرمان اسلام  13

 782/1 375 جمع

  
  . دست آمده استه ب) 2(درصد بالا نيز با توجه به فرمول جدول شماره 

  »فتح اسلام در جهاد است به نماز و قرآن«: نمونه اي از شعارها
  »رويم به جنگ شاه ستمگر  مي /كبر خميني رهبرا االله«
  »كشند جوانان را، حافظين قرآن را خون گرفته ايران را، مي«
  ».راه ما راه قرآن و دين است، فتح و پيروزي ما يقين است«
  »منطق اسلام برادران چنين است، پيروزي مسلمين بر جهان يقين است«

 به دليل .ساز ايرانيان است تهاي عنصر هوي مظاهر شيعي يكي ديگر از شاخص
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: 1381اخوان منفرد، ( العاده آن در شعارها و ماهيت شيعي انقلاب اسلامي تبلور فوق
 3شماره  به صورت جداگانه در جدول ،ثرؤ به عنوان شاخص م، فراواني آن،)224-232

  :شود نمايش داده مي
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  نمادهاي شيعي در شعارها: 3جدول شماره 
 درصد فراواني مفاهيم رديف

  10 شاه نجف/ علي  1

  4 )ع(حكومت علي  2

  8 )س(فاطمه زهرا  3

  2 )ع(امام حسن 4

  9 )ع(امام حسين 5

  2 سبط پيامبر 6

  11 عاشورا 7

  20 نهضت حسيني 8

  10 راه حسين  9

  5 وارث حسين  10

  18 كربلا  11

  6 شام غريبان/ اربعين   12

  7 حر  13

  20  زمان دي صاحبمه... / ا بقيه  14

  6 امام هشتم  15

  21 يزيد و معاويه  16

  2 شمر  17

 765/0 161 جمع

  
 انقلاب  كهدهد  نشان مي،تعداد مفاهيم مربوط به مظاهر شيعي در جدول فوق

اسلامي بخشي از هويت خود را از قيام عاشورا به عنوان نهضت ضد ظلم و ستم وام 
در مورد مقبوليت تشيع .  عدالت و حق برپا شده بوديقيامي كه براي برپاي. گرفته است

. توان گفت اسلام شيعي در ايران يكي از عوامل موجد همبستگي اجتماعي است مي
گرايي به عنوان  ايرانيان هرگز نتوانستند از نمادهاي همبستگي نوين و دنيوي يا ملي

ويت جمعي آنان هاي ه لفهؤهمواره يكي از مو لفه مهم هويت جمعي استفاده كنند ؤم
  ).227ص ( شيعه بودن است

جامعه كه دهد   نشان مي،نمادهاي شيعي در شعارهااز  يوجود تعداد قابل توجه
  از مضامين نمادهاي سنتي شيعي همچون قيام عاشورا، شهادت،برداشتي نوين ايران 
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افيت نمادهاي شيعي نه تنها به انفعال، ع. و ظهور را مورد توجه قرار داده است انتظار
م با أ سياسي توگري كنش بلكه ،جويي اجتماعي و سياسي نينجاميده طلبي و مصلحت

 به نوعي تحت ،اين تغيير برداشت در شعارها. دگرگوني جامعه را هدف گرفته است
ايشان به به منظور برانگيختن مردم برضد رژيم .  است)ره(هاي امام خميني ثير ديدگاهأت

 تفسير عقلاني ، ، از نمادهاي شهادت، واقعه كربلا و انتظار،و بازگرداندن شهامت به آنها
كه هدف امام از انقلاب تشكيل نكته با درك اين . اين جهاني و انقلابي ارايه دادند

حكومت ديني ، رفع استبداد داخلي و استعمار خارجي بود، دگرگوني در برداشت از 
  .شود مفاهيم و نمادهاي شيعي بيشتر قابل فهم مي

تشابه «  تمسك به راهبرد،ز راهكارهاي انقلاب اسلامي در ترويج مظاهر شيعييكي ا
 ملت هربخشي به ذهنيت تاريخي  جويي يكي از اصول مهم در قوام تشابه. است»جويي
دادن به عناصري از انسان و اجتماع از طريق مقايسه و تشبيه   اصالت،جويي تشابه. است

 روحي و رواني است يجويي ناشي از حالت بهتشا. با عناصر اصيل و قديمي ديگر است
هاي خود را به عناصر اصيل و بالذات تشبيه  داشتني دارد تا دوست كه انسان را وا مي

 امري ضروري ،جويي انسان  براي تداوم حيات، اميد به آينده و كمالاين راهبرد. نمايد
 از طريق ،ر انقلابمردم ايران د. زند  انسان در هر سطحي بدان دست مي معمولاً واست
 هويت خود ا در صدد بودند تا هويت عناصر اصيل را تداوم بخشيده و آن را ب،تشابه

جويي را نوعي تلاش براي ايجاد وحدت در ذهنيت آدمي  توان تشابه مي. يكي سازند
هاي اجتماعي زمان  ها از طريق تشابه، ذهن و پندار خود را با واقعيت انسان. دانست

هاي نزديكي پندار آرماني به كردار  جويي يكي از راه از اين رو، تشابه. ندزآمي خود مي
  .)88 :1382 زاده، حسن( واقعي است
ضامن تداوم هويت شيعي و انتقال آن به انقلاب اسلامي ، جويي در شعارها تشابه
وارثين «، »پرسنل هوايي به حر زمانه«، »سلطنت پليد به مسلك يزيد«تشابه . شده است
، » كربلا بهايران«، »ارتش حسيني به رهبر خميني«، »ه پيروان امام خمينيحسيني ب

در اين .  از آن جمله است،و غيره »لشكر خميني به پيرو حسيني«، »خميني فرزند زهرا«
نمود به عنوان تقابل خود و ديگري  خوبي و بدي  وشر  تقابل عنصر خير و،شعارها

 پهلوي پهلوي تو وارث  / وارث حسينيخميني خميني تو«براي مثال، . يافته است
  .»مهدي صاحب زمان برس به فرياد ما   شاه آدمكشان كشته جوانان ما«، »يزيدي

  :اي از شعارها با محوريت مظاهر شيعي نمونه
   مسلمان عاشورا به پا كن،براي حفظ قرآن«
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  »گر يار حسيني بپيوند به خميني«
  »اينده باشد مولا خمينيرسد ندا پ ها مي ايران كربلا از خون كشته«
  

    توزيع فراواني خودي فراسرزميني -2
ها را با آنها  ها، خط فاصل بين خودي گيري عليه ديگري شعارهاي انقلاب در جبهه
پديده اجتماعي و سياسي است نوعي بديهي است انقلاب . به روشني ترسيم كرده است

در  .ن استآاز ضروريات يابي نيز   بلكه دوست،سازي نيست كه فقط به دنبال دشمن
هاي سريع و بدون   به دليل قضاوت،منطق و روحيه انقلابيعين حال 

 ،هاي فراسرزميني  موجب شده تا گستره خودي،مدارانه هاي سياست گرايي مصلحت
 محدوده خودي ،)4شماره ( جدول زير. محدودتر از ديگري فراسرزميني باشد

  : دهد نشان ميرا فراسرزميني 
  توزيع خودي فراسرزميني: 4 جدول شماره

  درصد  فراواني  مفاهيم  رديف
    41  فلسطين  1
    7  قدس/ المقدس بيت  2
    4  عرفات  3
    3  لبنان  4
    10  افغان/ افغانستان   5
    2  عراق  6
    5  ويتنام  7
    2  ليپينيف  8
    2  شيلي  9
    4  اريتره  10
    1  هاي محروم ملت  11
    2  هاي جهاني نهضت/  ها جنبش  12

 389/0 82 جمع

  
در ميان ) متعلقات آن عرفات و قدس و( فلسطين كه دهد نشان مي، 4شماره جدول 

مقايسه آن .  بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده است،جبهه خودي فراسرزميني



  1386، 3سال هشتم، شماره 

  

 

24

 در جدول بعدي، نشانگر پيوند ،دشمن شماره دوم انقلاب يعني اسراييل) 30(با فراواني
كيد بر دوستي با أحتي ت. سطين در ميان خودي فراسرزميني استا فلبحداكثري انقلاب 

البته اين سخن به اين معنا نيست .  بيش از دشمني با اسراييل مطرح شده است،فلسطين
 بلكه پيوند با فلسطين روي ديگر تقابل با ؛ دشمني كمتري با اسراييل داشت،كه انقلاب

ي شعارها بيانگر نوعي ار و محتودر ميان خودي فراسرزميني نيز آما. اسراييل بود
  در شعاربراي مثال. بندي است كه از آن به عنوان حداكثري و حداقلي ياد كرديم دسته

  .بندي نمايان است  اين رده،»فلسطين متحد خلق ما ويتنام سمبل پيكار ما«
در شعارهاي . استآمده  ، در هر دو جبهه خودي و ديگري،نكته قابل تذكر اينكه، عراق

  .استذكر شده  در رديف ديگري ،ها و پس از شروع جنگ  از انقلاب جزء خوديپيش
  »مريكا توخالي است، ناوگانش پوشالي است، ويتنام گواه استآ«: چند نمونه از شعارها

  » حماسه ويتنام تكرار بايد گردد/جنگ مسلحانه آغاز بايد گردد «
  »سرمايه داردرود بر خلق فلسطين، فيليپين، اريتره و ايران دشمن «
  » فلسطين همرزم راه مايي /مريكا دشمن ماييآ«
  

     توزيع فراواني ديگري سرزميني-3
  سياست اصلي رژيم مبتني بر سكولاريسم، ناسيوناليسم،،ها گيري پهلوي با قدرت

 مستلزم ،اجراي اين سياست .بود) كردن غربي( گرايي و تجددخواهي باستان
ه ئتخط. در انزوا قراردادن روحانيت شيعه بودمحدودساختن نقش اجتماعي علما و 

شده در دنياي جديد توسط  مذهب و انكار فرهنگ سنتي به عنوان عناصر منسوخ
تجددگرايي كه به عنوان هويت . اي انجاميد  به بيداري توده،روشنفكران حامي رژيم

اي كه ريشه در نمادهشد  هويت سنتي داري با ، وارد چالش دامنهشد جديد تبليغ مي
رژيم پهلوي، . شود مبارزه اين دو عنصر در شعارها ديده مي. ديني و اجتماعي داشت

امام خميني حامي هويت   و،كردن ايران  حامي هويت جديد و غربي،سلطنت و شاه
  .رفتند به شمار ميديني و سنتي 

 در مرتبه دوم ، ديگري سرزميني كهدهد  و فراواني جدول زير نشان مياتحليل محتو
 برخي از ،دادن فراواني ديگري سرزميني به منظور نشان. هاي هويتي قرار دارد هدغدغ
در اين . ها و مفاهيم كه به نوعي دلالت بر مدلول خاص دارد، استخراج شده است واژه

كرد، مد نظر قرار  امر، مفاهيمي كه به طور مستقيم با خودي سرزميني تقابل پيدا مي
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البته مي توان تعداد مفاهيم را . شود  به خوبي ديده مي تقابل آنها،در شعارها گرفته و
  . دهد  فراواني ديگري سرزميني را نشان مي،5جدول شماره . گسترش داد

  توزيع فراواني ديگر سرزميني در شعارها: 5جدول شماره 
  درصد  فراواني  مفاهيم  رديف

    468  شاه  1
    148  هاي سلطنتي و ارزش مظاهر  2
    48  خائن/رگ توطئه/ خائنان  3
    23  مرتجع/ ارتجاع  4
    10  مترفين/ دار سرمايه  5
    97  منافق  6
    10  مستكبرين  7
    8  وابسته روشنفكر/ ليبرال  8
    15  كار سازش  9
    23  چپ/ كمونيست  10
    5  پيكاري  11
    5  فئودال  12
    24  چماقدار/ مزدور  13
    11  خوارج/ اهل كوفه  14
    2  جنبشي  15
    6  استبداد  16
    7  كومله/ دموكرات  17
    10  اي توده  18
    17  ساواك/ ساواكي  19
    8  طاغوت  20
    46  چريك فدايي  21

 596/4 967 جمع

  
جدول بالا نوعي اختلاف فاحش بين فراواني شاه به عنوان ديگري سرزميني با ساير 

به  ،گرچه شاه و سلطنت در دوره پهلوي. دهد هاي ديگري سرزميني را نشان مي شاخص
 اما در جريان انقلاب و ،هاي اصلي هويت ايراني مطرح بود يكي از شاخصوان عن
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 به طوري در ؛ترين ديگري سرزميني شد  تبديل به بزرگ،دگرگوني هويتي مردم ايران
براي . همراه بودآميز فراواني  اكثر شعارها با پسوندها و پيشوندهاي تحقير و توهين

، شاه )بار 24( ، شاه خائن)بار 14(  جلادشاه: شود  چند مورد اشاره مي بهنمونه
 شاه  ،)بار 8( كار  شاه جنايت ،)بار 8( شاه فراري ،)بار 8( ، شاه بيشرف)بار 10( مريكاييآ

 بار شاه 18 ،در شعارها). بار 144( ، مرگ بر شاه)بار 4( خوار  شاه خون ،)بار 2( كثيف
قبيل مرگ  شعارهايي از.  است شدهو خواسته بار نيز نابودي ا12به قتل تهديد شده و 

. شد شنيده ميوطن، سلطنت فاشيستي نيز زياد  بر اين حكومت يزيدي، ديكتاتور بي
ها،   ساير مظاهر سلطنت همچون شهبانو، ديگراعضاي سلطنتي، جشن،علاوه بر شاه

 نظام ،همچنين در شعارها. رضاشاه و نهادهاي حكومتي مورد تمسخر قرار گرفته است
به اين ترتيب، نظام . مل هر تباهي و سرچشمه هر فساد معرفي شده استشاهنشاهي عا

  . به عنوان مهمترين ديگري سرزميني مطرح بود، با بالاترين فراواني،سلطنت
 در سطوح ،هاي سرزميني چون منافق، چريك فدايي، خائنان و غيره ساير ديگري
توان   مي،گان و مفاهيمبا دقت در تعريف و اطلاق معنايي واژ. ندا بعدي قرار گرفته

چند برخي از آنها برگرفته از  هرو بار سياسي دارند اين عبارات دريافت كه همگي 
به حتي . اند يافته اما در اينجا بار سياسي ،منافق مانند مترفين وباشند؛  ميفرهنگ اسلامي 

منظر  از ،دار كه بار معنايي اقتصادي دارند برخي از مفاهيم مانند فئودال و سرمايه
  :چند نمونه از شعارها. سياست نگريسته شده است

  »منافق، جنبشي، فدايي دشمن انقلاب است«؛ »توطئه منافق افشا بايد گردد«
  »با ارتش ارتجاع انقلاب محال است« ؛»حمله به يك تجمع شيوه ارتجاع است«
  »استمريكآليبرال، سازشكار قبله تو «؛ »مريكا دشمن خارجي و ارتجاع دشمن داخليآ«
  »ساواك، سيا، ارتجاع دشمنان خلق ما«؛ »مريكاستآمنافق استاد تو  منافق،«
  »دار  روحاني مبارز دشمن سرمايه/دار  روحاني مرتجع حامي سرمايه«
  »اتحاد كارگران مرگ سرمايه داران«؛ »اتحاد عليه مستكبرين، شهادت سلاح مستضعفين«

در واقع، . شود  روشني ديده ميگفته به هاي هويتي پيش  شاخص،در شعارهاي بالا
دار، روحاني مرتجع  هم تقابل خودي سرزميني با ديگري سرزميني مانندكارگر و سرمايه

مانند ،  هم پيوند ديگري سرزميني با ديگري فراسرزميني وشود و روحاني مبارز ديده مي
  .مريكا، ساواك و ارتجاع و سياآمريكا، ليبرال و آمنافق و 

  
  ي ديگري فراسرزميني توزيع فراوان-4
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فرهنگي را  و  اجتماعي، برخي از تحولات سياسي،گيري هويت ملي شكل در
هاي متعدد در عرصه هاي نظامي،  واقعيت آن است كه شكست. توان ناديده گرفت نمي

ي از تحقير ا زنجيره، هاي ايران و روس تا پيروزي انقلاب فرهنگي از جنگ سياسي و
 ،تحقير ملي ناشي از خاطره جمعي شكست. ال داشته استملي براي ايرانيان به دنب

گذارد و گاهي آنها را نااميد و  متعددي بر رفتار سياسي و هويتي جوامع مياثرات 
هراسي را در  ستيزي و بيگانه سازد و گاهي نيز روحيه دشمن بين مي  خودكم وسرخورده

نگرند  گر مي  مرموز و توطئههاي سان دستهه  خارجيان را ب،اين دسته. كند آنها بيدار مي
دهد كه ملت  تحليل شعارها نشان مي. دن هم زدن سامان سياسي كشور را دارركه قصد ب

 رفتار نوع دوم را از خود نشان داده ،ثير خاطرات جمعي دردناك پيشينأ تحت ت،ايران
 ،تصوير ساخته و ارايه شده از ديگري فراسرزميني، در مقايسه با ديگري سرزميني. است
  .مل استأقابل ت

 برخي از. شود  نمايش داده مي،هاي ديگري فراسرزميني در جدول زير شاخصه
هايي  لفهؤمريكا مآدر شاخص براي مثال . لفه خلاصه شده استؤها، در يك م شاخص

 فراواني 4شيطان بزرگ با  و ، كاخ سفيد با يك2، سيا با 4، ريگان با 42 چون كارتر با
، 4، بگين با 15هايي چون صهيونيسم با  لفهؤخص اسرائيل، مدر شا. ادغام شده است

ي يها لفهؤ در شاخص انگليس م.آمده است ،موشه دايان با يك و يهود با يك فراواني
هايي چون  لفهؤ فراواني و در شاخص شوروي م2ر با يك و بي بي سي با چچون تا

 البكر با يك و صدام شاخص عراق حسن در در نهايت  فراواني و3 ، لنين با2برژنف با 
  .اند شده فراواني ادغام 4با 

  توزيع فراواني ديگري فراسرزميني: 6جدول شماره 
 درصد فراواني مفاهيم رديف

  159  ...سيا  /شيطان /كارتر / مريكاآ 1

  40  ..صهيونيسم/ اسرائيل 2

  7  ...سي بي بي/ انگليس 3

  28  ...لنين/ روسيه /شوروي 4

  2  نميترا/ فرانسه 5

  12  شرق وغرب 6

  16  استثمار/ استعماري /استعمار 7

  20  ها ابرقدرت/ امپرياليسم 8
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  3  فاشيست/ فاشيسم   9

  1  نظام سرمايه داري  10

  1 اروپا  11

  13  اجنبي/ بيگانگان   12

  1  مستشاران خارجي  13

  1  چين  14

  2  پينوشه  15

  8  ...صدام /بعثي عراق  16

  2  كي محمد تره  17

  10  سادات  18

  2 فهد  19

 558/1 328 جمع

  
ويژگي هويتي ايرانيان شده ، گري ستيزي و انقلابي  بيگانه كهدهد جدول بالا نشان مي

 نشان ،ها مقايسه توزيع فراواني. و در جريان تحولات انقلابي نمود عيني يافته است
جز ب. عراق است ي، انگليس ومريكا، اسرائيل، شوروآ بالاترين ارقام متعلق به  كهدهد مي

عراق سابقه . سابقه استعماري درازمدتي درايران دارندديگر،  سه دولت ،عراق اسرائيل و
به ايران و اسرائيل نيز سابقه ظلم و ستم به مردم فلسطين و حمايت از حكومت  تجاوز

ليل به داست كه هاي فراسرزميني  در كنار اسرائيل، سادات از ديگري. پهلوي را دارد
سادات در ميان  .سازش با اسرائيل، دشمني ملت ايران را نسبت به خود برانگيخته است

  .شود ترين فرد ديگري شناخته مي  جنجالي،هاي ديگري فراسرزميني، پس از كارتر شخصيت
  »پيروزي نهائي اخراج امريكا و شوروي«: نمونه اي از شعارها

  »نه جهاني نابود بايد گرددامپرياليست خونخوار با كارتر تبهكار از صح«
  »امپرياليسم، كاپيتاليسم، صهيونيسم مثلث استعمار«
  »مريكائي تكميل انقلاب استآاخراج «
  » فرهنگ استعماري نابود بايد گردد«
  »مريكا، اسرائيل ما دشمن تو هستيمآ /هستيم  فلسطين متحد تو«
  »نه شرقي نه غربي جمهوري اسلامي«
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    گيري نتيجه
المللي، دگوگوني در  هاي غربي به ايران و ورود ايران به صحنه بين يشهبا ورود اند

هويت بر اين اساس، . توان در ابعاد مختلف جامعه به وضوح ديد عرصه هويتي را مي
 اما چالش بر سر برتري يكي بر ؛ايراني تركيبي از عناصر ايراني، اسلامي و غربي گرديد

در اروپا و به تبع آن در ايران ، ) ناسيوناليسم( ييگرا با ظهور ملي.  در جريان بود،ديگري
 بار عناصر ايراني با خوانش غربي و عناصر ،در مقابل. رنگ شد صبغه اسلامي هويت كم

در جريان تحولات انقلابي، بار ديگر چالش بر سر برتري .  پررنگ گرديد،غربي
گر به خودنمايي  بار دي،شده پيشين  اين بار عنصر تضعيف وهويت درگرفتهاي  مؤلفه

  :دهد فراواني و درصد فراواني خودي و ديگري را نشان مي، 7جدول شماره . پرداخت
  توزيع فراواني خودي و ديگري در شعارها: 7جدول شماره 

 )2(درصد  )1(درصد  فراواني مفاهيم رديف

 181/7 32/52 1511 خودي سرزميني 1

 389/0 84/2 82 خودي فراسرزميني 2

 569/4 48/33 967 ديگري سرزميني 3

 558/1 36/11 328 ديگري سرزميني  4

 724/13 100 2888 جمع

  
 ، تقسيم بر جمع فراواني،100 از فرمول فراواني ضربدر ،جدول بالا) 1( درصدهاي

  .دست آمده استه ب
دست ه  ب،هاي پيشين  از فرمول فراواني و درصد جدول،جدول بالا) 2( درصدهاي

له مهمي بوده أ هويت مس،در انقلاب اسلاميكه دهد   نشان مي،72/13درصد . ده استمآ
دست آمده و ممكن است ه اي ب هاي رايانه هرچند اين آمار بدون استفاده از برنامه. است
به سخن . كه ضريب خطا بسيار اندك استتوان گفت  اما ميكاملاً دقيقي نباشد؛ آمار 

گيري تفاوت   اما در نتيجه،يده شودي ديها ديگر، ممكن است در آمار و ارقام تفاوت
  . محسوسي پديد نخواهد آمد

هاي هر دو  گيري جبهه  با شكل  چالش بين دو گروه خودي و ديگري،،در انقلاب
 با توجه به ويژگي پايايي عنصر سرزمين، آن را ،در اين مقاله. طرف تكميل گرديد

و ) رزميني و فراسرزمينيس(دو طيف خودي . يم تحليل شعارها در نظر گرفتايمبنايي بر
فراواني و درصد . شناسايي گرديد) سرزميني و فراسرزميني( دو طيف ديگري
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 چالش اصلي هويت بين عناصر ،در انقلابكه دهد   نشان مي،گانه هاي هفت جدول
الملل را به چالش بكشد،  انقلاب اسلامي بيش از اينكه عرصه بين. داخل سرزميني است

 برآيند نحوه  دقيقاً،بندي خودي و ديگري رگيري با تقسيمد. معطوف به داخل بود
هايي از ديگري بيشتر به مبارزه فراخوانده  آن بخش. عملكرد ديگران در ايران بوده است

  .شده كه درگيري پيشيني با هويت و موجوديت ايران و ايراني داشتند
 تعارض فراواني بسيار نزديك مظاهر شيعي و مظاهر سلطنتي از يك سو ودرصد 

 و )االله خميني االله روح آيت(بسيار شديد جريان رهبري دو جبهه خودي سرزميني 
شعارها .  بيانگر رويكرد انقلاب به مسايل داخلي بود،)محمدرضاشاه(ديگري سرزميني 

گرايي و   دو نوع رويكرد هويتي يعني اسلام، در دوران انقلاب كهدهد نشان مي
هرچند عناصر و . ندا در روي هم قرار گرفته  روكيد بر تجددأ با ت،گرايي باستان

 اما در چند مورد معدود نيز ؛گرايي به طور كامل در شعارها نيامده هاي باستان شاخص
رويكرد به شدت منفي به در عين حال، . رويكرد خصمانه بدان به خوبي نمايان است

 مظاهر ديني ،بلدر مقا.  نشانگر عدم توافق و همراهي اين دو عنصراست،مظاهر سلطنت
  .ندا ساز نقش ايفا كرده صرهويتا به عنوان عن،در انقلاب

هاي فراسرزميني نيز انقلاب بيش از آنكه به   جبهه دركه د نده شعارها نشان مي
كاهش سه برابر فراواني خودي فراسرزميني . يارگيري بپردازد، به مخالفت پرداخته است

 ،ستيزي انقلاب ستيزي و بيگانه ظلمكه د ده  نشان مي،در مقابل ديگري فراسرزميني
يافته   در هويت ملي انعكاسقعاودر . عنصر جديدي وارد هويت ملي ايرانيان كرده است

شايد بيش و  نوعي تقابل وستيز با جهان استكباري يا امپرياليسم نمود يافته ،در شعارها
در بعد ديگري ترين خمير مايه شعارها را   اصلي،از هر دوره ديگر ستيز و تقابل

اجتماعي انقلابي و حاكميت  ـ علاوه بر شرايط سياسي. فراسرزميني نشان داده است
گفتمان انقلابي بر ادبيات سياسي جهان در آستانه انقلاب، بايد نظر را به بستر فرهنگي 

شكست ايرانيان از . و رواني و سياسي ايرانيان در دو سده گذشته معطوف داريم
هاي سنگين، تجاوز به خاك  اردادهاي استعماري، امتيازات و وامها و تحميل قر روس

مهمتر ازهمه تجددگرايي تحميلي و و طرفي  رغم بيبه ايران در دو جنگ جهاني 
ستيزي را در كانون   غرب، خرداد15 مرداد و سركوب قيام 28افراطي فرهنگي، كودتاي 

له اصلي أن ديگر، هرچند مسبه سخ. گفتمان روشنفكران و عالمان ديني ايران قرار داد
 اما در عرصه ؛له داخلي بودأهاي اين مقاله، مس  با توجه به يافته،ايرانيان در انقلاب
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 مسايل داخلي ايران بود، انقلاب با احتياط و اويژه آن ابعادي كه در ارتباط به خارجي ب
  .گام برداشته است» ديگران«انديشي توام با نگراني از مداخله  حزم
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